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Abstract  

Proverbs nations, in addition to advice and advice from educational and social expression, often 

indicative of mood and character in them as well as a figurative and metaphoric meanings are expressed 

and sometimes explicit. The wise sayings, sometimes tinged with superstition, myth and legend 

thoughts and emotions raw or appearing, all signs of the depth and breadth of scientific or non-scientific 

and mythical beliefs and feelings sacrifice. The purpose of this paper is to examine the role of Kerman 

common wisdom in promoting culture is the people of this land. For this purpose, an analytical 

approaches to the study of wisdom prevalent in the city of Kerman and historical this adage we have 

examined. In the end, the conclusion concerning the effect of the historical roots of cultural diffusion 

has been studied. 
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 مقاله پژوهشی 

مردم کرمان و  جیامثال و حکم را یخیتار یها شهیر یبررس

 آنان یتحولات فرهنگ

 3عشقی سرزهیعلی   ،*2احمدیابوالقاسم امیر، 1یمراد  یس یع

 چکیده 

 و  خلقیّات   اجتمـاعی، اغلـب مبیّن   و  تربیتـی   انـدرزهای   و   نصـایح   بیان   بر   ها، علاوه ملّت   حكم   و   امثال 

 و   صریح  نیز  گاهی  و  و استعاری   مجـازی   معـانی  صـورت   بـه  کـه   هسـت   نیـز  آنهـا  درونی  هایخصلت 

 اندیشـه هـای  و  اساتخرافات، احس   به  حكیمانـه، گـاهی آمیخته   گفتارهـای   ایـن.  شـوند   مـی  بیان  روشن 

 و   احساسات  نوع  ءگستره   و  عمق   ء نشانه   همگی   که   ظـاهر می شوند   افسـانه ای   و   ای  اسـطوره   یـا   و   خـام

بررسی نقش امثال و حكم رایج است. هدف این مقاله    گذشتگان  ای   و افسانه   غیرعلمـی  یـا  علمی  باورهای

. برای این منظور با باشدمیو بررسی چگونگی تحولات آنها  اشاعه فرهنگی مردم این دیار  شهر کرمان در 

های تاریخی این امثال و حكم داخته و ریشه رویكرد تحلیلی به بررسی امثال و حكم رایج در شهر کرمان پر 

های تاریخی بر اشاعه  گیری پیرامون تاثیری که این ریشه ز به نتیجه ایم. در پایان نی را مورد بررسی قرار داده 

 .ایم اند پرداخته فرهنگی داشته 

 کرمان   ،یاشاعه فرهنگ ، یخیتار یها¬شهیامثال و حكم، مثل، رواژگان کلیدی:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

ناسان میلادی پدید آمده است. زمانی که عتیقه ش  19به عنوان یك دانش جدید در قرن  فرهنگ عامه،  

به  . انگلیسی و فقه اللغه شناسان آلمانی، شروع به تعمق در راه و رسم زندگی طبقات پایین اجتماع کردند 

باشند:  یكی مربوط به  می پردازد که دارای دو پرورش می  مطالعة زندگی تودة عوام در کشورهای متمدنی 

 (  233:  ص 1378طبقة تحصیل کرده و دیگری مربوط به طبقة عوام )هدایت، 

آیین برانگیز دارد و آبشخور آن، نه تنها اسطوره ای و آیینی است     رهنگ عامه مشخصه ای اصطلاح ف

نگ شناسان ( از نظر فره15:  ص  1380که از رگه های آتوئیسم و پرخاش نیز خالی نیست. )میهن دوست،  

اسیم دقیقاً بیانگر زندگی  شن  ایرانی، فرهنگ در متن زندگی جریان دارد. آنچه را با عنوان فرهنگ مردم می 

( فرهنگ عامه از منابع با ارزش و دست نخورده ای است که در 7:  ص  1365تودة مردم است )بیهقی،  

مردم را با یاری گرفتن از   درون آن، روح زندگی و فلسفه حیات جاری و ساری است. احساس و بینش

می سازد و           وت اعمال و حرکات، جلوه گرنمادها، استعاره ها، رمزها و علایم، در قالب الفاظ و در کس

:  ص 1365بدین وسیله زندگی پر از رمز و راز و تمثیل و اشاره و کنایه مردم رابازگو می کند. )بیهقی،  

آید. این سرچشمة   ، بهترین شاهكارهای بشر به شمار میامهفرهنگ ع   ادبیات حاصل از( در نتیجه،  30

مة اندیشه های گرانبها و عواطف و نتایج فكر و ذوق و آزمایش خود را در افكار توده که نسل های پیاپی ه

های بشریت به   آن ریخته اند، گنجینة زوال ناپذیری است که شالودة آثار معنوی و کاخ باشكوه زیبایی 

 (  235:  ص 1378ایت، شمار می آید )هد
ر سرزمین حاصل اندیشه و  رود. فرهنگ عامه هضرب المثل یكی از مظاهر فرهنگ عامه به شمار می

یكی از مظاهر فرهنگ و  تجربه گذشتگان و نمایانگر اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن دیار است. بنابراین  

باشد که از دهان بزرگان علم و ادب ی میتمدن و ادبیات هر کشور امثال و حكم و کلمات قصار و پر مغز

ی دنیا مثل و حكمت است ان فارسی بیش از هر زبان زندهو یا مردم عامی آن دیار تراوش کرده است. در زب

باشد، به کار که هر کدام دارای یك جهان ذوق و اندیشه و حلاوت و حسن تعبیر در ادای مقصود آن می

های حكمت ز این، معتقد بوده است که امثال و حكم در حُكم خوشهرفته است. ارسطو هزاران سال پیش ا

   (. 1376)کلپایگانی،    رتو ایجاز، درستی و صواب از خطر نابودی در امان مانده استباشد که در پ باستانی می 

فرهنگ عامه دیار کرمان نیز با داشتن قدمتی دور و دراز جزئی از فرهنگ این سرزمین کهن است از  

رهنگ ای کوچك از فتوان با گو شههای تاریخی امثال و حكم رایج مردم این دیار میاین رو با بررسی ریشه

 این سرزمین آشنا شد.  

-در این زمینه، مفهوم فرهنگ وضربشده    در بخش اول مقاله ضمن اشاره به پیشینه تحقیقات انجام

ارت المثل های  باط بین آنها مورد بررسی قرار می المثل و   گیرد. بخش بعدی ریشه های تاریخی ضرب 

 . ورد بحث و کنكاش قرار می گیردمستعمل مردم کرمان و نقش آن در اشاعه فرهنگی مردم کرمان م

دانش پیشینیان آنهاست که در سینه ها به   فرهنگ عامه هر کشور یا منطقه حاصل اندیشه، تجربه و

حیات خود ادامه داده و به یادگار تقدیم نسل های بعد می شود. این فرهنگ عامه شامل مجموعه بسیار 

عوام است که در کشور ما به لحاظ پیشینه قوی تاریخی، وسعت و تنوع   متنوعی از آداب، ادبیات و اعتقادات
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ژرف   (.2، ص1388نتی و مذهبی بسیار غنی و پربار است )رضازاده،  آداب و رسوم و گوناگونی عقاید س

نگری در هنر، امور، مسائل و عقاید و سنن فرهنگی و اجتماعی پیشینیان که خاص خود آنان و ویژه زمان  

توان در عصر پر تغییر دانش و تكنولوژی پیشرفته معاصر، تاثیر انكار ناپذیری در افكار بوده، می  و مكان آنها

(. آداب و رسوم، 69، ص1390اذهان و توسعه اجتماعی فرهنگی جامعه داشته باشد )آقاجانی و جعفرزاده،  و  

توان روحیه، تعلقات رو می   عقاید، اقوام و ملل، بیانگر نوع تفكر و خصوصیات مردم هر منطقه است. از این

م هر منطقه، دانستنی های  و خلقیات خاص هر ملت را دریافت کرد. منظور از فرهنگ و آداب و رسوم مرد

ها، معماها، ترانه ها، دعاها، نفرین ها،  ها، قصه ها، لطیفه ها، ضرب المثلتوده مردم است که در قالب افسانه 

 (. 65، صص1391اج دارد )جلالی فر و همكاران، قسم ها، کنایات و غیره در یك منطقه رو

المثل  اها را میضرب  ادبیات رسمی و  اینكه ضرب توان نقطه اتصال  دبیات شفاهی دانست به دلیل 

ها تمام ویژگی های ادبی مثل؛ وزن و آهنگ، صور خیال، استعاره و تشبیه، ایجاز و اختصار در آن المثل

بی در کشور ما به علت وسعت و تنوع این عناصر بسیار غنی و پربار شود. این عنصر فرهنگی و اددیده می

ا داشتن قدمتی دور و دراز جزئی از فرهنگ این سرزمین است که  است. فرهنگ عامه دیار کرمان نیز ب

ریشه در قلمرو فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن دارد و این فرهنگ نشانگر تدبیر و تفكر اسلاف و نیاکان  

 (.  4، ص1388رود)رضازاده، زله عنصری موثر و کارآمد در دانش انسان شناسی به شمار میما و به من

حل سكونت مردمی با عقاید مختلف دینی و مذهبی است که هرکدام از آنها آیین و  استان کرمان م

مراسم خاصی دارند. کرمان، همچنین محل کوچ و زیست ایلات مختلف عشایری است که فرهنگ آنها با  

گ شهری اختلاف اساسی دارد. به طور کلی، فرهنگ منطقه کرمان بر بنیاد دو عامل شكل گرفته فرهن

سو شرایط طبیعی و از سوی دیگر تاریخ پرفراز و نشیب این منطقه است که در مجموع به   است. از یك

وامع  عادت قناعت و صبوری مردم منجر شده است. این بدان معناست که فرهنگ مردم کرمان از ترکیب ج

از جریانات تاریخی و آیین های مذهبی بوده و همچنین  شهری، روستایی و عشایری و همچنین متاثر 

وامل باعث پیدایش خرده فرهنگ هایی در سطح استان پهناور کرمان شده است )جلالی فر و همكاران، ع 

زندگی مردم  فرهنگ مردم هر منطقه، طی سالیان متمادی با لهجه و طرز فكر و محیط  (.65، صص1391

باس آمیخته شده و در نتیجه موجب تفاوت هایی میان مردم مناطق مختلف شده است. نوع پوشش و ل 

مردم مناطق مختلف کرمان تحت تاثیر آداب و سنن و شرایط خاص اقلیمی متفاوت است. ایران از دیر باز،  

اقوام مختلف، دارای تنوع گوی شی بسیار است. در استان به دلیل وسعت قلمرو، غنای فرهنگی و حضور 

در چند دهه اخیر، با توجه   گیر مشاهده می شود. البتهپهناور کرمان نیز این گوناگونی گویش به نحو چشم

به نقش رسانه در ترویج زبان رسمی، به مرور گویش ها رو به فراموشی می روند. با این وجود، هنوز تفاوت 

د. امثال و حكم هر منطقه، از نظر گویشی عموما غنی  های گویشی میان شهرهای مختلف به چشم می خور

می کنند، موقع کاربرد امثال و حكم، از گویش    هستند. حتی مردمی که کمتر از گویش محلی استفاده 

 استفاده می کنند. 

مورد تحلیل قرار و تحولات آنها  های تاریخی  در این پژوهش امثال و حكم مردم کرمان از لحاظ ریشه

ای کوچك از فرهنگ این سرزمین آشنا شویم. با مرور مطالعات  بتوان از این طریق با گو شهگیرند؛ تا  می
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های تاریخی امثال و  ر زمینه پژوهش مشاهده شد هیچ یك از مطالعات به طور خاص به ریشهانجام شده د

 . رو برای اولین بار در این زمینه انجام خواهد گرفت حكم نپرداخته است بنابراین پژوهش پیش 

 پیشینه تحقیق  

در مورد جمع آوری امثال ایرانی، اولین تلاشی که به طور مستقل صورت گرفت توسط محمدعلی هبله 

دست به تالیف کتابی زد که بیش از دو هزار    1349رودی اهل هبله رود گرمسار یا دماوند بود. وی در سال  

این کتاب در سال  مثل و داستان را شامل می تحت عنوان    توسط دکتر صادق کیا   ( ه ش)  1344شود. 

))مجمع الامثال(( در انتشارات اداره فرهنگ عامه به چاپ رسید. کتاب دیگر او به نام ))جامع التمثیل(( یا  

های آن بالغ بر هزار است ها و داستاننوشته شده و تعداد مثل   1054))مجمع التماثیل(( است که در سال  

 (. 22، ص1381)معین الدینی، 

نی دیگری به نام محمد صادق اصفهانی، باب سوم دانشنامه بزرگ خود را به نام  ن دوران صفویه، ایرادر هما

 مثال فارسی اختصاص داد.  560))شاهد صادق(( شروع به گردآوری کرده بود، را به ضبط 

ر آن حدود  حاج میرزا انصاری نیز در زمینه امثال کتابی با عنوان ))جواهرالجواهر(( تالیف کرده که شروع کا

 بوده است.ش(  ه  ) 1312سال 

علی اکبر دهخدا کتاب ))امثال و حكم(( و احمد شاملو، کتاب ))کوچه(( و از دیگر کسانی که مبادرت به 

جمع آوری امثال فارسی کرده اند می توان به مرتضویان فارسانی با کتاب ))داستان های امثال و حكم((  

 اشاره کرد. 

( انگلیسی بود. وی Lorimarفرهنگ عامه تلاش کرد، لریمر)که در زمینه تدوین    اما در کرمان، اولین کسی 

و  همسرش، اشعار و داستان های مردم کرمان و نواحی آن را جمع آوری کرده و آنها را در کتابی به نام  

مان(( م در لندن چاپ کردند. این کتاب در ایران به نام ))فرهنگ مردم کر  1919های ایرانی در سال  افسانه

، حسین کوهی  1310در سال  (.  264، ص1375رگردانده شد)ستوده،  ن وهمن به فارسی ببه کوشش فریدو

های روستایی  ها و ترانههای ملی(( را انتشار داد که در آن اقدام به جمع آوری افسانهکرمانی کتاب ))ترانه

ترانه(( با    نیز با نام ))هفتصد  کرمان کرده بود، که مورد توجه محافل ادبی قرار گرفت. وی کتاب دیگری

 مقدمه محمدتقی بهار منتشر کرد. 

در مورد زبان زدها در کرمان اولین گام را احمد بهمنیار کرمانی برداشت، وی حدود هزار مثل را جمع 

آوری کرد که قسمت اعظم آنها را از زبان مردم کرمان شنیده بود و همه این موارد را در ))داستان نامه 

 ن کتاب مثل های کرمانی در کنار دیگر مثل های فارسی آورده شده است.(( ضبط کرد که در ایبهمنیاری

در سال های اخیر نیز تلاش های در خور تقدیر زیادی در این زمینه صورت گرفته است همچون؛ دکتر 

ی فارسی  ناصر بقایی با کتاب ))امثال فارسی در گویش کرمان((، احمد ابریشمی با ))فرهنگ نوین مثل ها

ان((، مهری موید محسنی با ))گویش مردم سیرجان((، زهرا حسینی موسوی با ))ضرب المثل رایج در کرم

های شهربابك((، سید محمد حسینی پور رفسنجانی با ))ضرب المثل ها و کلمات عامیانه رفسنجان(( و  

ای  مع آوری ضرب المثل هحسین رفعتی با ))هزار مثل جیرفتی(( که هر کدام از آنها به نوبه خود در ج 
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( در پژوهشی به شناخت هرچه بیشتر مفهوم عناصر 1388کرمانی قدم های موثری را برداشته اند. رضازاده )

سازنده و ساختار زبانی مثل های کرمانی پرداخت و به بررسی تطبیقی آنها با امثال و حكم فارسی پرداخت. 

ثل های بندر خمیر و میناب و دسته بندی ضرب الم( در پژوهشی به بررسی  1390مكتوبیان بهارانچی )

( در کتاب ترانه ها، زبان زدها و فرهنگ عامه مردم کرمان 1387پرداخته است. همچنین عیسی مرادی )

 .به طور جامع به بررسی فرهنگ مردم کرمان پرداخته است

   ضرورت تحقیق

ه مثل ها  چه ادب شفاهی، از آن رو مهم است کامثال و حكم چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمی و  

حكمت های تجربی مردم و آیینه فرهنگ، آرا، هنجارها، طرز زندگی، محاسبات، منش و خلق و خوی و  

دیگر مولفه های هویتی آنان است. در پژوهش حاضر نیز همانند هر انسان وطن دوست دیگر به دلیل عشق 

لاش در جهت پربار نمودن لاقه و دلبستگی ویژه به حراست و تو وابستگی دیرین به فرهنگ دیار خود و ع 

این فرهنگ، بر آن شدم تا با برداشتن گامی هرچند کوچك در این مسیر تا آنجا که بتوانم دین خویش را  

ریشه های تاریخی این   به فرهنگ سرزمین خود ادا کنم و با گردآوری امثال و حكم اصیل ، مخاطبان را با  

ای به موضوع ریشه های تاریخی امثال و حكم  رسالهشنا سازم.هرچند تا به حال کتاب و  امثال و حكم آ

مردم کرمان، به صورت جداگانه نپرداخته است؛ از آنجایی که این امر به شناساندن بهتر مثل های کرمانی  

 کمك خواهد کرد، بنابراین پژوهشی مستقل در این زمینه ضروری است.

 تعاریف 

 تعریف مثل

بخشی از فرهنگ مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه های گوناگون آنها را از نسلی به نسل ل،  مث 

 دیگر منتقل می کند و نشان دهنده معیارهای زیبایی شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی هر قوم است

هم اطلاق می شود، ن  در تعریف واژه مثل که در ادب فارسی به آن دستان یا داستا(  57:   1376)انوشه،  

هرکدام با توجه به معیارهای خاص خود، تعاریفی از مثل و انواع  آراء و نظرات گوناگونی وجود دارد و افراد،

داده اند. برای نمونه احمد بهمنیار در تعریف این واژه گفته است:   »مثل جمله ای است مختصر  آن ارائه 

بب روانی لفظ، روشنی معنا و لطافت ترکیب، شهرت عامه س  و مشتمل بر تشبیه یا مضمونی حكیمانه که به

:   1328بهمنیار،  )یافته و همگان آن را بدون تغییر و یا با اندک تغییر در محاورات خود به کار می برند.«  

52 ) 

  و   خلقیات   اجتمـاعی، اغلـب مبیّن  و  تربیتـی   انـدرزهای   و  نصـایح  بیان  بر  ها، علاوهملت  حكم   و   امثال    

 روشن   و   صریح  نیز  گاهی   و   و استعاری  مجـازی  معـانی   صـورت  بـه  کـه   هسـت  نیـز  آنهـا   درونی   هایتخصل

  خـام  اندیشـه هـای  و   خرافات، احساسات  به  حكیمانـه، گـاهی آمیخته  گفتارهـای  ایـن.  شـوند  مـی  بیان

  باورهای  و  ساساتاح   نوع  گستره  و  عمق  نشانه  همگی  که  ظـاهر می شوند  افسـانه ای  و  ای  اسـطوره  یـا  و

زیرا بخش قابل توجهی از حیـات نخسـتین بشـری را است.    گذشتگان  ای  و افسانه  غیرعلمـی   یـا   علمی
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دهد. بنابر این، مطالعه این دسته از باورها و امثال و حكم   ای و اسطورهای آنها تشكیل می زنـدگی افسانه

ای و اسطورهای گذشتگان   ریخ کهن و زندگی افسانهتا، ما را با  اندو نقشی که در اشاعه فرهنگی داشته  رایج

، مردم کرمانسازد. در این پژوهش، از میان جلوههای مختلف علمی و فرهنگی امثـال و حكـم    آشنا می

 های تاریخی آن و نقشی که در اشاعه فرهنگی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته است.  ریشهصرفاً به 

 مثل و نظام اجتماعی 

م جملات کوتاهی است که هر جا پای استدلال در مذاکرات عمومی سست و چوبین شود به  امثال و حك

یاری متكلم می شتابد و مقصود و منظور گوینده را در یك جمله کوتاه و مستدل، روشن می سازد )پرتوی 

وع ر نهبیش از  ی  و در تعاقب آن نظام های اجتماع تاثیر امثال و حكم در اذهان عامه  (  18:   1369،  آملی

است و شاید بارها اتفاق افتاده باشد که به ایراد یك مثل اختلاف ها و کدورت ها از میان   دیگری  سخن

اند المثل؛ دست از خطاکاری برداشته  ها و  مطالعه مثل.بنابراین با  رفته و مرتكبین خطاها به یك ضرب 

خصوصیات روانی آن ملت پی  نگی و حتی  توان به قدرت تفكر و اصالت فره  میآنشناخت مورد استعمال

 (  11:  1378. )محتشم، برد و از آن در مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرد

 فرهنگ عامه اشاعه و تکامل  

معمولا به تاثیر فرهنگ ها بر یكدیگر اگر در زمان های گذشته باشد، اشاعه فرهنگی می گویند. بنا بر اظهار 

اندیشمندانه   در انسان  نظر  با یكدیگر  از آن جا که فرهنگ ها همیشه  شناسانه فرهنگ واگیر دار است. 

ارتباط بوده اند، اشاعه فرهنگی نیز به طور مداوم در طول تاریخ رخ داده است و این پدیده تا کنون ادامه 

ن است از ممك.  .دارد. بدین معنا که سنت ها، اعتقادات، روش ها، قصه های عامیانه، ابزار و امور زینتی و.

یكی از مظاهر فرهنگ، تمدن و ادبیات  جامعه یا فرهنگی به سایر جوامع اشاعه یابد و در آن رواج پیدا کند.  

های پند آموز و عبارت های حكمت انگیز و نعزی است که از اذهان بزرگان علم و   هر ملت، مثل ها، جمله

و نسل به نسل به آینده می رسد و آن ها را   ه سینهادب و یا مردم عامی آن دیار تراوش می کند و سینه ب

با فرهنگ، ادب، عادات و رسوم، شیوه های زندگی، روحیات و عواطف و طرز تفكر پیشینیان خود آشنا 

به ندرت اثری می توان یافت که    ؛  از زمان شكل گیری فرهنگ مكتوب، به یقین می توان گفتسازد.  می

ی گوناگون آن و از جمله امثال و حكم باشد. امثال و حكم، از  لوه هاخالی از بازتاب فرهنگ عامه در ج

آداب، تاریخ، منش و بینش یك ملت را به  ،  ارکان اصلی و اساسی هر زبان است که باری از سنت ها، رسوم

 کشد.  دوش می 

یدة  در هر حال حرکت بزرگ عالم هستی از آغاز پیدایش آن، دگر دیسی و تفاوت یابی جهان و خود پد   

دگی را تكامل نامیده اند. تكامل فرهنگ در طول تاریخ از طریق دگردیسی های مرحلة زیست شناسی،  زن

به دنبال  افتد که جمعیت های انسانی  اتفاق می  آلی و فرهنگی به ظهور می رسد و این درست زمانی 

ران گذشته طی دو    (.67:  1385راههایی تازه برای سازگاری خود با محیط پیرامونشان هستند)بشیریه،  

دگرگونی اندیشه ها و منبع الهام آنها در جوامع مختلف تنها در پی تغییر و تحول شرایط حاکم بر جامعه 

اما امروزه، با آغاز مرحله نوین ارتباطات بشری و به میدان آمدن رسانه های گروهی با    به وجود می آمد 

انی اندیشه به دور از مرزهای مكانی و جغرافیایی  و یكس  فراگیری بالا )ارتباط اینترنتی و ماهواره ای( نزدیكی



 آنان  یمردم کرمان و تحولات فرهنگ جی امثال و حكم را  یخی تار یها شه یر  یبررس|   215

چشمگیرتر شده است. فرهنگ های گوناگون در سایه ارتباط با یكدیگر، که از راه های متفاوت صورت می  

است گاه    جلوه های بارز امثال و حكم که بخشی از فرهنگ عامه   پردازند.    گیرد به داد و ستد فرهنگی می

می تواند تاثیر عمده ای در فرهنگ عمومی و ملی و گاه جهانی     انگیز است کهدل           به حدی جذاب و 

 (  1-9:   1324. )امینی، داشته باشد و سبب ارتقای فرهنگ جامعه شود

 اشاعه امثال و حکم 

نگ در هطور ژنتیكی در انسان وجود ندارد , فرایند اخذ و دریافت فر  به  نگیھفر  امر  یچھ  هاینك  هبه  ا توجب

 (  1387. )گی روش، طول زندگی انسان اتفاق می افتدتمام 

بنابراین می توان فرهنگ بهره برداری از امثال و حكم را با استراتژی های خاصی به سبك زندگی افراد 

 د. ننک ی مصورت اشاعه پیدا  به سه  هاهنگفرگفت؛  به طور کلی می توانجامعه وارد کرد.  

مانند ازدواج و یا  .  گیرند  قرابت و مجاورت یكدیگر قرار می فرهنگ در    و اشاعه مستقیم :  زمانی که د -

که    کنندمی   مرزهای دو کشور مثل کانادا و آمریكا که هر دو کشور هم هاکی و هم بیسبال الی بازی

 در کانادا به وجود آمده و دومی در فرهنگ آمریكایی جای دارد.

خود سازد و آداب و رسوم خود را به   مانی که یك فرهنگ، فرهنگی دیگر را مطیعاشاعه اجباری :  ز -

 فرهنگ مغلوب تحمیل نماید. 

اشاعه غیر مستقیم :  امروزه اشاعه غیر مستقیم به دلیل وجود رسانه های جمعی و اینترنت بسیار رایج   -

 است. 

 بحث

در   سطوره ها و قصه ها یكی از راه های موثربردن به آبشخور ادبیات توده مردم از قبیل امثال و حكم، اپی

 هاست.ایجاد تفاهم و حس نوع دوستی و همدلی میان ملل مختلف جهان و تحقق آرمان گفت و گوی تمدن 

تواند نیازهای اولیه جسمانی و عاطفی بشر را تبیین کند و بی شك تلاش در راه   میآثاربررسی این گونه

ا یكدیگر را بهتر ه که انسانادری و اخوت کمك خواهد کرد. و اینجاست  تامین این نیازها به پرورش حس بر

خواهند شناخت، و هر یك خود را عضوی از خانواده بزرگ انسانی در این کره خاکی خواهند دید. اندیشه 

جهان وطنی رفته رفته شكل خواهد گرفت و همه به دور از خودخواهی و نژادپرستی و تعصبات کورکورانه 

)اقبال  ال شاعر پرآوازه پاکستانی هم صدا خواهند بودون تقید به ملك و مرز معین با محمد اقبمذهبی و بد

گاهی  ،  تشار فرهنگ به معنای سرایت فرهنگ گاهی از ناحیه ای به ناحیة دیگر  ان    (.203:   1373لاهوری،  

به زمان دیگر و به صورت دو جانبه   هی به صورت فرهنگ های ساختة دنیای جدید گا  است.  از زمانی 

این دیدگاه به    ند و گاهی تغییر یافته و جایگزین آنها هستند. ا  ی قدیم مستقل تكوین یافته فرهنگ ها

صورت نظریه با موضوع تكامل فرهنگ توسط کسانی چون ادوارد تایلر مطرح شده است. از نظر آنها انتشار 

                                                                                      (.1385:128ریه، موثری در توسعه و تكوین فرهنگ دارد)ر. ک: بشی فرهنگ نقش بسیار  

 نمونه هایی ازامثال وحكم رایج مردم کرمان وریشه های تاریخی آن مورد بررسی قرار می گیرد.  
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 ریگ به کفش داشتن 

.  برندبه کار می    قابل اطمینان است و مكر و حیله ای در سر داردوکسی که غیر  یفرد  را برایین مثل  ا 

برای پنهان کردن سلاح برای مواقع دفاع از خود و حمله   یی کهیكی از جاها بر می گردد.  ریشه آن به قدیم  

ریگ پنهان  یا سنگ ، جرساقه کفش بود. در ساقه پوتین یا چكمه، شمشیر، خناستفاده می شد به دشمن 

وقتی می گویند   .شوداستفاده    در موقع مقتضی از آن  تا   دنگردکه دیده نشود و موجب بدگمانی    ندکردمی  

یعنی ظاهرا شخص سالم و بی خطری به نظر می آید اما در موقع  مفهوم آن  فلانی ریگی به کفش دارد  

روزگاری در سرزمینی بسیار تاریخی آن:    ریشهمناسب باطن بد خود را ظاهر می کند و خطر می آفریند.  

و او همیشه قبل از جنگیدن خوب فكر می    می کرددانا، شجاع و جنگاور به نام سنجر، زندگی  یدور، مرد

پایان جنگ به   یهقرار است کاروانی از هدایای بسیار گران قیمت به نشان))  وزی حاکم به او گفت:  رکرد.  

وان اعتماد ندارم. چون سال ها با این کشور در جنگ بوده ایم. شاید  کشورمان وارد شود. من به این کار

شومی در سر داشته باشند. سنجر تا رسیدن کاروان هدایا، خوب فكر   یهنقش  آوردن هدایا حیله باشد و

کرد. او به سربازان سپرد که کسی را با شمشیر و نیزه و خنجر به قصر راه ندهند. اما تازه واردان هیچ اسلحه 

 ی همراه خود نداشتند. آن کاروان بدون هیچ مشكلی وارد قصر حاکم شد.  ا

تا نامة صلح   ندپادشاه کشور همسایه، پشت در اتاق حاکم منتظر ایستاده بود  نگادرست وقتی که فرستاد

د. سنجر از راه رسید. رو به آن ها کرد و گفت:  »حاکم سرزمین ما منتظر ورود ناو تقدیم کن  هو هدایا را ب

که  از شما می خواهم  ماست  همانگونه که رسم  شما مهمانان عزیز است اما من به عنوان رئیس تشریفات  

آنان   یه چكمه هایتان را قبل از ورود به اتاق حاکم درآورید.« با شنیدن این حرف، افرادتازه وارد و سردست

ولی قربان! این لباس  ))به همدیگر نگاهی انداختند. رنگ صورتشان سرخ سرخ شد. یكی از آن ها بهانه آورد:

اما این قانون حاکم و قصر »ر گفت:سنج  (( ضور حاکم برسیم.توانیم بدون آن به ح  نمی رسمی ماست. ما 

ست. کسی نمی تواند آن را زیر پا بگذارد. حالا چكمه هایتان را درآورید.« آن چند نفر وقتی  شرف یابی ا

ناگهان خم شدند و خنجرهای کوچك زهرآگین را از چكمه های خود بیرون ؛اصرار خود را بی فایده دیدند

آن ها را فهمیده بود و آمادگی جنگ را   یهکه از قبل حیل  سنجر درگیر شدند. سنجرآوردند. آن ها با  

حاکم به هوش و درایت   داشت، باشجاعت با آن ها جنگید و همه را دست بسته به ماموران کاخ تحویل داد.

افرادی که در ظاهر خطرناک نیستند ولی از آن روز به بعد به  در   سنجر آفرین گفت و به او هدیه داد. 

 (. 605، ص  1391)پرتوی آملی،  حتماً ریگی به کفشش دارد گویند:  است میسرشان پر از نقشه 

کاربرد این مثل ها در مسیر دگرگونی های اجتماعی گاه دچار تحولات محیطی می شوند و یا مثل های  

ربرد دارد. در بین دیگری جایگزین آنها می گردد. این مثل در کرمان بیشتر بین اقشار میان سال به بالا کا

 نترها مثل های مشابهی نظیر: »شی پتكوش می پتكه« ساخته و شایع شده است. جوا

 قپوز( در کرد  قمپز )

اند مورد استفاده  هایی که با ایران داشته ها در سلسله جنگقمپز )در اصل قپوز( نام توپی است که عثمانی

اسقرار می از گلوله  آن  نداشت چرا که در  تخریبی  اثر  توپ  این  نمیدادند.  و تفاده  باروت  از  و فقط  شد 

ود. هدف از استفاده آن ایجاد رعب دادند تشكیل شده بهای کهنه که با فشار درون لوله توپ جای میپارچه
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های اولیه بین ایران و عثمانی، این توپ نقش  و وحشت در بین سپاهیان و ستوران بوده است. در جنگ 

ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر فاقد اثر اولیه بود و   اساسی در تضعیف روحیه سربازان ایرانی داشت

)پرتوی   گفتند:  نترسید، قمپز در کردند. آمد، سپاهیان مییهر گاه صدای دلخراش این توپ به صدا در م

 (. 771، ص 1391آملی، 

ل بلوف اند  کرمانیهای کویر نشین طبیعت بلند و اهل عمل اند تا اهل ادعا. این مثل را برای افرادی که اه

ت. فرد گوید برای بزرگ نمایی وهیبت از خود نشان دادن اسبه کار می برند یعنی سخنانی که فرد می

 نیست. مثل همان توپ توخالی است  انگونه که می گوید و وانمود می کند

با   راستایی  و هم  المثل »کلاس در مسیر تحولات جامعة مدرن  غرب، ضرب  تأثیر  زبانی تحت  تحولات 

کسی که خیلی قیافه می گیرد و می کوشد تا    تن» امروزه جایگزین قپوز در کردن شده است. به گذاش

شیك معرفی کند می گویند: » چه کلاسی می ذاره». البته در کرمان مثل »قپوز  هر نوعی  به    را  خودش

 دادن یا قمپز در کردن« هنوز در بین اقشار عوام سنین بالا کاربرد دارد.

 ل افتادن از دماغ فی

شود که به اصطلاح، خودش   رد و بدل می شود، به کسی اطلاق میکرمان  مثلی که از دیرباز میان مردم  

گیرد. یعنی به زبان صریح تر، کسی که از خودراضی باشد و تكبر و خودبینی اش دیگران را ا بسیار میر

افتاده. مه  :گویند  آزار دهد، مردم درباره اش می  از دماغ فیل  نویسنده و محقق فلانی  دی پرتوی آملی، 

زمان حضرت نوح باز  معتقد است که ریشه این ضرب المثل به  «  کتاب »ریشه های تاریخی امثال و حكم

می گردد داستان از این قرار بود که حضرت نوح که از سوی خداوند مامور می شود تا از تمام موجودات 

یك روز دید    . طوفان نسل آنان را منقرض نكند  کره زمین یك جفت در کشتی معروفش بگذارد تا سیل و 

به نزد پیامبر می برند و او هر چه   که کشتی پر از فضولات حیوانات شده است. همراهان حضرت نوح گله

می اندیشد برای تخلیه فضولات آن همه حیوان، فكری به ذهنش نمی رسد. پس دست به دعا می برد و  

آنان را از فضولات و بوی آن نجات دهد. خداوند هم به او دستور    از خداوند می خواهد که در این طوفان،

آن را عملی می    ؛شنودبه محض این که دستور را می  می دهد که دستی به پشت فیل بزند. حضرت نوح

کند. دستی به پشت حیوان عظیم الجثه یعنی فیل می زند و ناگهان از دماغ بزرگ فیل، یعنی خرطومش  

خوک هم به محض این که پایش به زمین می رسد شروع می کند به خوردن   یك خوک می افتد زمین.

 مثل روز اول، پاک و پاکیزه می شود.  فضولات و کثافات و کشتی ظرف چند ساعت، 

دست به پشت خوک می زند    ! ابلیس که از پاکیزگی کشتی ناراحت شده بود  کهدر همین هنگام می گویند

می جهد. موش شروع می کند به خرابكاری و آنقدر به کارش ادامه و ناگهان از دماغ خوک، موشی بیرون  

از این ماجراکشتی سوراخ شود. خداوند    بودمی دهد که نزدیك   د تا دوباره  به نوح دستور می ده  پس 

دستی به پشت شیر بمالد. هنوز حضرت نوح دستش را از پشت شیر برنداشته بود که ناگهان از دماغ شیر 

ن می افتد و به دنبال موش می افتد. پس طبق روایات اسلامی سه حیوان پس از طوفان درنده، گربه به زمی

خوک نداشتند:   وجود  آن  از  پیش  و  گذاشتند  گام  هستی  جهان  به  موش. نوح  و  گربه   ، 

حال ببینیم ارتباط خوک که از دماغ فیل افتاده است چه ربطی دارد به آدم های متكبر و از خود راضی   
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الجثه ای است و عظمت و  مهدی پرتوی آم این باره آورده است:  »از آنجا که فیل حیوان عظیم  لی در 

اگر خوک مفلوک هم باشد در مورد افراد  حتی ؛هیبتش دل شیر را می لرزاند، لذا آنچه از دماغ فیل افتاده

د خوک اما به نظر می رسد که چهره خو  .مورد استفاده و ضرب المثل قرار گرفته است  ،خودخواه متكبر

 هم در کاربرد این ضرب المثل درباره آدم های از خود راضی، بی ارتباط نیست.  

ی ریزش هم طوری است که انگار  خوک همان طور که همگان می دانند دماغی سربالا دارد و چشم ها

در    همیشه از بالا، آن هم از بالای دماغ سربالایش به بقیه چیزها نگاه می کند. چنانچه اصطلاح دیگری هم

مورد آدم های از خود راضی به کار می رود:  طرف چنان دماغش را بالا می گیرد و راه می رود که انگار از  

امروزه گاهی معادل و به جای این مثل می گویند:    (.50، ص  1391است )پرتوی آملی،    دماغ فیل افتاده

 مثل اینكه از آسمون افتاده.  

 ن ر به کسی فروختتَ  هیزمِ

هیزم تر به کسی فروختن، کنایه از فریب دادن از قبیل:  وفا نكردن به عهد، با حیله از قول و قرار شانه 

مین که خر از پل گذشت بد لعابی کردن است.  خالی کردن، گندم نمایی و جو فروشی، دو رویی کردن و ه

ون هیچ دلیلی در مقام دشمنی د که بدنربدر مورد کسی به کار می  را  این مثل  مردم کرمان    ؛ به عبارت دیگر

و ناجوانمردی برآید و کسی را که با او هیچ اصطكاک منافعی ندارد بكوبد و زیان و ضرر برساند. در چنین 

 ی یهکند. اما ریشه و علت تسم  دشمنی می  نی هیزم تری نفروختیم که با ما مورد گفته می شود:  به فلا

 یسوختنی است که از چوب های غیر صنعتی و افتاده  همان طور که می دانیم هیزم همان چوب خشك آن

اب جنگل ویا شاخه های بریده شده درختان باغ ها و بیشه ها به دست می آید و پس ازمدتی رطوبت و  

 جمع شده درمنافذش را در مقابل تابش خورشید از دست می دهد و برای سوخت آماده می شود.  

می    از آن متصاعد   کمتری  جاد حرارت می کند و هم دود هیزم وقتی خشك باشد هم خوب می سوزد و ای

شود تا چشم را آزار دهد و در و دیوار اطاق و آشپزخانه را سیاه و کثیف کند. درزمان های گذشته هیچ  

  غذای مطبوع به دست نمیهیزم تر اهل خانه را آزار نمی داد زیرا درآشپزخانه با هیزم تر    یچیز به اندازه

هم به جای آنكه گرمی دهد و از زکام و سرماخوردگی جلوگیری کند دودش به چشم،    اق هات آمد و در ا

 می کرد.   همی رفت و تمام اشیاء و لوازم خانه را آلود

شاید این سوال پیش آید که هیزم فروش به جای هیزم خشك چه اصراری داشت که هیزم تر بفروشد و  

که تهیه و تدارک هیزم تر خرج زیاد نداشت و به   ی مردم را در بیاورد؟ جواب سوال این استسر و صدا

محض آنكه از درخت قطع می شد به خریدار بی اطلاع، تحمیل و تبدیل به پول می شد در صورتی که  

برای تهیه هیزم خشك مجبور بودند شاخه های بریده را در محل وسیعی بچینند و مدتی طولانی صبر 

 د از دست بدهد و برای سوخت، آماده گردد.  کنند تا رطوبتش را در مقابل حرارت خورشی

بردند که هیزم تر به کار می  نیرنگ    به همین جهات در زمان های قدیم هیزم فروش ها هزار حیله و 

می  بفروشند و با هزینه کمتر، سود بیشتر ببرند ولی خریدار هیزم هم به دقت سر و ته چوبها را وارسی  

ا و جان مولا... نثار هیزم فروش می کرد تا هیزم تر نفروشد! و  کرد و هزار قسم من بمیرم و ترا به خد

ساکنان خانه را به زحمت نیندازد در غیر این صورت اگر هیزم دود می کرد در دل، هیزم فروش را نفرین 
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وش دشنام می دادند! خلاصه می کردند. اگر غذا خوب نمی پخت یا بوی دود می گرفت به عزیزان هیزم فر

  گذاشتند که هیزم تر فروخته و موجب بروز آن حوادث گردیده   به حساب هیزم فروش میهر ناکامی را  

 امروزه معادل این مثل می گویند پدرکشتگی دارد.  (. 113، ص 1391)پرتوی آملی، 

 ( به حرف مفت وقت ما شود صرف،  همه حرف و همه حرف وهمه حرف) گویدحرف مفت می

هجری قمری بین  1274لگراف در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به سال  دانیم اولین خط تبه طوریكه می

های خارجی منعقد گردید  قصر گلستان و باغ لاله زار کشیده شد و سپس ضمن قراردادی که با کمپانی

هران و شهرهای مهم ایران مواصلات تلگرافی  تاین خطوط به ایالات و ولایات ایران نیز ادامه یافت و بین  

طوط تلگراف و مواصلات تلگرافی در ایران دید. قبل از شروع مطلب که مربوط به ماجرای اولین خبرقرار گر

شود که تلگراف در قدیم به صورت نظری بوده است و اختراع  است برای مزید اطلاع جوانان ایرانی یادآور می

می نسبت  ایرانیان  به  را  تلگراف  اطراین  به  همدان  و  شوش  از  که  معنی  بدین  با  دهند  ایران  کشور  اف 

نمودند و در نقاط دیگر که کوه و تلهای  برای محل مخابرات معین می  های طبیعی راهای منظم تپهفاصله

گماشتند که در روز با حرکت های مصنوعی بلند ساخته و بر بالای آن نگهبان میشد تپهطبیعی یافت نمی

های نسبتاً دوری آتش، اخبار فوری را به فاصله دادن دست و بیرق و با ایجاد دود، و در شب با افروختن  

شود ها دیده میهای مصنوعی اگر دقت شود هنوز در مسیر جادهع دهند که بقایای بعضی از این تپهاطلا

 که بر بالای آنها ساخته یا درختكاری کرده اند.  

هر دیگر امكان مخابره  کردند که از شهری به شروزی که تلگرافخانه در تهران افتتاح شد مردم باور نمی

سواد و  نمود. مهمتر آنكه افراد بی  دور دریافتات افراد را بتوان از مسافت  تلگرافی باشد و مقاصد و منوی

خرافاتی که به وجود ارواح شیاطین! در سیمهای تلگراف معتقد بودند مردم را از مخابرات تلگرافی مطلقاً  

 داشتند.  برحذر می

ت آن است که به و با وجود تشویق دولت که مطالب مهم و فوری را مصلحبه همین جهات و ملاحظات  

رفتند و این موضوع را بیشتر به شوخی و مطایبه تلقی  وسیله تلگراف آنجام دهند مع هذا مردم زیر بار نمی

 کردند.  می

افی طرفی  وزیر تلگراف وقت مرحوم علیقلی خان مخبرالدوله چون از تشویق و تبلیغ پیرامون مخابرات تلگر

ه یكی دو روز را به مردم اجازه داد که مجانی با دوستان یا  نیست تدبیری به خاطرش رسید و با اجازه شا 

طرف خود که در شهرهای اصفهان یا شیراز و تبریز و نقاط دیگر بودند صحبت کنند. چیزی بپرسند و  

م ازدحام کردند و سیل مخابرات جواب بخواهند تا مردم یقین کنند که تلگراف شعبده بازی نیست. مردم ه

هرکس هر چه در دل داشت از سلام و تعارف و احوالپرسی و گله و گلایه و شوخی و  به ولایات روان شد.  

به سوی هر  جدی بر صفحه کاغذ آورده به طرف مخاطب مخابره نمود زیرا حرف مفت بود و فطرت آدمی

 کند. چه که مفت باشد گرایش پیدا می

بدین   تلگرافی حاصل گردی چون چندی  و مقصود دولت در جلب  پاسخ  منوال گذشت  د مخبرالدوله در 

ها که از مراجعات متقاضیان و طومارهای سلام و تعارف و احوالپرسی آنان برای مخابره متصدیان تلگرافخانه

سند »البته حرف مفت و مجانی« به ستوه آمده بودند دستور دادند این جمله را بر روی صفحه کاغذی بنوی 
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شود« و برای هر کلمه »از امروز به بعد حرف مفت قبول نمیو بر بالای در ورودی تلگرافخانه الصاق نمایند  

 حق مخابره پرداخت کنند.   بایدمثلاً یك عباسی »یك پنجم ریال«

یداست برای آنهایی که به حرف مفت عادت کرده بودند به هیچ وجه قابل قبول نبود که متصدیان مربوط پ 

مت دارد و بی تامل نباید به گفتار دم زد و به  نها بگویند حرف مفت نزن و حرف مفت نگو زیرا حرف قیبه آ

حرف مفت در اذهان مردم جزء کلمات ناخوشایند تلقی گردید و    عبارتهمین جهت از آن روز به بعد  

نند با عبارت حرف مفت افرادی را که بدون تامل و اندیشه و غالباً به منظور تحقیر و توهین مطلبی اظهار ک

 (. 395، ص 1391)پرتوی آملی،  گویند پاسخ می مفت نگو متقابلاً نزن یا حرف 

« جابجا می شود؛  جفنگ گفتن»حرف مفت زدن از مثل های رایج در فرهنگ کرمان است و البته گاهی با  

   ولی تقریبا تمام اقشار و سنین مختلف هنوز با این مثل درگیرند.

  ی شدنآفتاب

کسی پس از دیر زمانی از خانه یا محل اختفا بیرون آید و خود را نشان دهد، اصطلاحاً می گویند فلانی  به  

»آفتابی شد.« بحث بر سر آفتابی شدن است که باید دید ریشه آن از کجا آب می خورد و چه ارتباطی با  

 علنی و آشكار شدن افراد دارد.  

مانند  ی، به خصوص شیب مناسب اغلب اراضی فلات ایران کوهستانخشكی و کم آبی از یك طرف و وضع 

از طرف دیگر، موجب گردید که حفر قنوات و استفاده از آبهای زیر زمینی از قدیمترین ایام  کرمان و یزد  

تاریخی مورد توجه خاص ایرانیان قرار گیرد. اگر چه وسایل حفر قنات از هزاران سال پیش تا کنون تغییری 

لك ایرانیان با تحمل رنج فراوان موفق شده اند از ده قرن قبل از میلاد مسیح مساحت ، مع ذانكرده است

زیادی از بیابانهای بی آب و علف کشور را به مزارع و باغات سرسبز و خرم مبدل سازند و در روزگاری که  

 وند.  هنوز تلمبه اختراع نشده بود، جمعیت زیادی از طریق حفر قنوات به کشاورزی مشغول ش

اهان هخامنشی برای تشویق مردم به کشاورزی و آباد کردن اراضی بایر و لم یزرع، مقرر داشته بودند که:   ش

هر کس زمینهای بی حاصل را آبیاری و آماده کند، تا پنج پشت از پرداخت مالیات و عوارض مقرر معاف  

مول می ساختند. چنانكه توحه معنایی را در کشورهای مفقخواهد بود. در عهد هخامنشیان ایرانیان فن  

شبه جزیره عمان را به این وسیله آباد کردند و در بیابانهای سوریه و شمال آسیای مرکزی به حفر قنوات 

پرداختند. فن قنایی به جهت عظمت و اهمیتش از حدود مرزی ایران خارج شد و در کشورهای دور دست 

 ا کرد.  ترش پیدتا دامنه کوههای اطلس در آفریقای شمالی نیز گس

در عهد اشكانیان و ساسانیان نیز که به امور کشاورزی توجه خاصی مبذول می شد، احداث سد و نهر و  

تأسیسات  به تدریج حفر قنوات در درجه اول اهمیت قرار داشت. ولی در زمان تسلط خلفای عرب در ایران  

 شت.  و یا بر اثر عدم توجه رو به ویرانی گذا یآبیاری و آبادیها عمد

از سلسله های معروف ایران بعد از اسلام که در قسمت آبیاری و حفر قنوات ابراز علاقه و فعالیت کرده   

اند، سلسله دیلمیان بوده اند، که به عنوان نمونه قنات رکن آباد در شیراز و بندامیر در مرودشت فارس 

دومی را به دستور عضدالدوله بر  ید و  است. اولی به فرمان رکن الدوله دیلمی حفر و به نام او تسمیه گرد

روی رودخانه کر بستند. حاج میرزا آقاسی صدراعظم محمد شاه قاجار هم تا آن اندازه به امور کشاورزی و  
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حفر قنوات علاقه داشت که انتصاب حكام ایالات و ولایات را موکول و معلق به این شرط کرده بود که در  

مایند. حاج میرزا آقاسی شخصاً نیز چند رشته قنات احداث حفر نمنطقه تحت الحكومه چند رشته قنات  

کرد؛ و مساحت زیادی از حومه و اطراف شهر تهران را آباد ساخت. باید دانست آبادیهای که در اطراف و  

همین میرزا عباس ایروانی،   احداث هایحتی داخل شهر تهران کنونی به نام عباس آباد هنوز باقی است از  

 زا آقاسی است که به نام خودش تسمیه و نامگذاری شده است.  ج میرمعروف به حا

به قدری اهمیت داشته و دارد که در عصر حاضر با وجود این  زیرزمینیبه طور کلی حفر قنوات و تونلهای 

شمار آورده اند. زمین شناس آمریكایی به نام  ه  همه امكانات و وسایل موجود، آن را از عجایب اختراعات ب

کتابی که راجع به آبهای زیر زمینی نوشته، قنات را بزرگترین اقدام مربوط به تهیه آب در   ن« در»تولما

روزگار باستان دانسته است. هرگاه سطح آب به زمین نزدیك بوده، شیب آن هم کافی باشد، طول قنات از 

صد و    تا یكچند کیلومتر تجاوز نمی کند؛ ولی مسطح بودن زمین و شیب ملایم گاهی طول قنات را  

با تحمل مخارج گزاف به دست می آید.    دوربیست کیلومتر هم می رساند. مانند قنوات یزد که از مسافت  

در بعضی از نقاط که سطح آب در عمق زیادی قرار دارد، چاهها مخصوصاً مادر چاه تا سیصد متر عمق 

نوات می توان به مهارت و استادی  طول قدارند، مانند قنات گناباد. با این توصیف و با توجه به عمق چاهها و  

ساده و ابتدایی شیب آب    ی ایرانیان چیره دست پی برد که چگونه از قرنها پیش قادر بودند با وسایل خیل

زیر زمینی و طراز زمین را در عمق چند صد متری از زیر زمین طوری حساب کنند که آب پس از طی  

و به قول مقنی ها »آفتابی شود.« یعنی از تاریكی    برسد  کیلومترها در نقطه محاسبه شده به سطح زمین 

 (. 17، ص 1391)پرتوی آملی، معرض آفتاب و روشنایی قرار گیرد خارج و در

غرض از مقدمه بالا این است که »آفتابی شدن« از اصطلاحات قنایی است و آنجا که آب قنات به مظهر 

تاریكی خارج شده به آفتاب و روشنایی    ات ازآفتابی شد؛ یعنی آب قن  گویندمی  ؛سطح زمین می رسد  

رسیده است. این عبارت بعدها مجازاً در مورد افرادی که پس از مدتها از اختفا و انزوا خارج می شوند به  

امروزه می گویند فلانی خیلی مانور   است.  ده گردی   جز امثال کار برده شده است. و این عبارت از آن تاریخ  

 می دهد. 

 کی می کن و در دجله انداز  تو نی

سعدی شیرازی است که به دوشكل و صورت   ،مصراع مثلی بالا نیم بیتی از ابیات روان وسلیس شیخ اجل

 آن در افواه تا به حدی است که احتیاج به توضیح و تعبیر ندارد.   رواجدر دیوانش آمده شهرت و 

ز این شعر مقصودی نداشت واصولا ماجرای  عدی اتفكر و تامل در این موضوع کافی است مدلل دارد که س

 شرح داده می شود.   در ادامهجالبی انگیزه شاعر ارجمند ایران در سرودن آن بوده است که 

متوکل خلیفه جابر و سفاک عباسی که به تحریك وزیر ناصبی مذهبش عبدالله بن یحیی بن خاقان در  

می باشد اخلاقا مردی عیاش وشهوت پرست بود  عام    عداوت و دشمنی با خاندان بنی هاشم زبانزد خاص و 

 و به جوانان صبیح المنظر نیز تعلق خاطر داشت. 

یكی ازاین جوانان خوش سیما به نام فتح بیش از دیگران مورد علاقه و توجه خلیفه قرار گرفت به قسمی  

تند تا اینكه نوبت به  آموخ که دستور داد تمام فنون زمان را از سوارکاری و تیراندازی و شمشیر بازی به او
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شناوری و شناگری رسید. قضا را روزی که فتح در دجله شنا می کرد تصادفا موج سهمگینی برخاست و  

جوان را در کام خود فرو برد. غواصان وشناگران متعاقبا به دجله ریختند و تمام اعماق آن را زیرورو کردند  

ه متوکل رسید آنچنان پریشان شد که از فرط اندوه  خبر بچون    ولی کمترین اثری از جوان مغروق نیافتند. 

و کدورت گوشه عزلت گرفت و در به روی خویش و بیگانه بست :  »وسوگندان غلاظ یاد کرد که تا آن را 

بدان حال که باشد نیاورند و او را نبینم طعام نخورم.« ضمنا فرمان داد که هر کس زنده یا مرده فتح را 

ر یافت خواهد داشت. شناگران معروف بغداد همگی به دنبال غریق شتافتند و  فتی دپیدا کند جایزه هنگ

زیر و بالای شط دجله را معرض تفحص و جستجو قرار دادند. دیر زمانی از این واقعه نگذشت که عربی به 

 دارالخلافه آمد و پیدا شدن گمشده را بشارت داد.  

ارت دهنده را غرق بوسه کرد و او را از مال و ای بشمتوکل عباسی چنان مسرور و شادمان شد که سرتاپ

منال دنیوی بی نیاز ساخت. چون محبوب خلیفه را به حضور آوردند چگونگی واقعه را از او استفسار کرد.  

فتح درحالی که از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجید چنین پاسخ داد :  »هنگامی که موج نابهنگام مرا 

طه خوردم و از سویی به سوی دیگر رانده می شدم. با مختصر آشنایی که آب غوبرداشت تا مدتی در زیر  

از فنون شناوری آموخته بودم گاهی در سطح و گاهی در زیر آب دجله دست و پا می زدم. چیزی نمانده  

بود که واپسین رمق حیات را نیز وداع گویم که در این موقع موج عظیمی برخاست و مرا به ساحل پرتاب  

شم باز کردم خود را درحفره ای ازحفرات دیواره دجله یافتم. از اینكه دست تقدیر مرا از مرگ چون چ کرد.  

حتمی نجات بخشید بسیارخوشحال بودم لیكن بیم آن داشتم که به علت گذشت زمان و براثرگرسنگی از 

افتاد که نان    پای درآیم. ساعتهای متمادی با این اندیشه خوفناک سپری شد که ناگهان چشمم به طبقی

 از جلوی من بر روی دجله رقص کنان می گذرد.  

دست دراز کردم نان را برداشتم و سدجوع کردم هفت روز بدین منوال گذشت و مرا درین هفت روز هر 

گرفتم و بدان زندگانی می کردم.  میو از آن دو سه    کردممی روزه ده نان بر طبقی نهاده می آمد. من جهد  

رد به قصد ماهیگیری به آن منطقه آمد و چون مرا در آن حفره یافت با تور ماهیگیری این مروز هفتم بود که  

خود بالا کشید. راستی فراموش کردم به عرض برسانم که بر روی قطعات نان که همه روزه در ساعت معین 

خص بر روی دجله می آمد عبارت محمد بن الحسین الاسكاف دیده می شد که باید تحقیق کرد این ش 

 .« ست و غرض و مقصودش از این عمل چیستکی

متوکل چون این سخن بشنید فرمان داد در شهر و حومه بغداد به جستجو پردازند و این مرد عجیب را هر  

و جستجو بالاخره محمد اسكاف را در حومه بغداد یافتند و برای  صجا یافتند به حضور آورند. پس از تفح

محمد اسكاف در جواب جریان قضیه نان گفت :  برنامه زندگی من  دند.  عزیمت به حضور خلیفه تكلیف کر 

از ابتدای تشكیل عائله این است که هر روز مقداری نان برای اطعام و انفاق مساکین کنار می گذارم تا اگر 

مستمندی پیدا شود با آن سد جوع کند یا آنكه با خود به خانه ببرد و با اهل و عیالش صرف کند ولی  

روزی است که کسی به سراغ نان نمی آید. ازآنجا که نان صدقه و انفاق را در هر صورت باید  چند    اکنون

انفاق کرد لذا در این چند روزه قطعات نان را چند ساعتی پس از صرف ناهار و عدم مراجعه مستمندان، به  

 دجله می انداختم تا اقلا ماهیهای دجله بی نصیب نمانند.«  
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نوازش قرار داد و از مال و منال دنیا بی نیاز کرد. ضمنا در لفافه مطایبه به محمد   خلیفه وی را مورد تفقد و

اسكاف گفت :  »تو نیكی را به دجله می اندازی بی خبر از آنكه خدای سبحان آن را در خشكی به تو باز  

ورت نقل  ا در قابوسنامه به این صمی گرداند.« خواجه نظام الملك سؤال و جواب متوکل و محمد اسكاف ر

کرده که :  خلیفه پرسید :  »غرض تو از این چیست ؟« گفت :  »شنوده بودم که نیكویی کن ودر آب انداز 

ت که  . این مثل از امثال رایج و پر کاربرد مردم کرمان اس(307، ص  1391)پرتوی آملی،  که روزی بردهد

 به انحا مختلفی رایج است: به آب انداختن« در کرمانالبته با فرهنگ دیگری همراه است. فرهنگ »

نامه نذر و حاجت را به آب چاه های مخصوصی که در مساجد امام زمان )عج( بنا شده اند می اندازند و  -

 از آب می خواهند که از حضرت ایشان طلب خیر برایشان کند.

اغذهای ش بخت و موارد دیگر در ک به منظور رفع بیماری، گشای که افراد خاص )ملاها(  ادعیه مختلفی  -

 مخصوص می نویسند و به آب روان می سپارند. 

 بطور کلی به آب انداختن در استان کرمان معنای طلب خیر کردن است.

 ساب به دینار، بخشش به خروار ح

روزی فقیری به در خانه تاجری رفت تا پولی به عنوان صدقه به او بدهند. در پشت در   در زمانهای گذشته

 که چرا فلان چیز کم ارزش را دور ریخته اند.  ا افراد خانواده خود دعوا می کندشنید که تاجر ب

فقیر حساب کار خود را کرد و پیش خود گفت:  »وقتی صاحبخانه با افراد خانواده اش سر یك چیز کم  

انتظاری باید داشته باشم که چیزی به من ببخشد؟!اتفاقاً تاجر در همان   ارزش دعوا می کند، دیگر چه 

لحظه از خانه خارج شد. مرد فقیر را دید از او پرسید:  چه می خواهی؟ فقیر گفت:  کمك و صدقه می  

فقیر گفت:  من حرف هایی را که با افراد خــانواده ات می   خواستم اما حالا نمی خواهم. تاجر گفت:  چرا؟

بخشش به خروار. این مَثل    حساب به دینار،زدی، شنیدم. تاجر خندید و مبلغی پول به فقیر داد و گفت:   

وقتی به کار می رود که آدم توانگری در عین این که حساب و کتاب مال خود را دارد، در زمان مناسب هم  

مردم بی حساب بخشش می کند و این به نظر عـده ای که قصد سودجویی از او را دارند، خوش نمی آید. 

م، بخشنده ومهمان نوازند. این مثل را معمولا بزرگترها  کرمان افرادی حسابگر ودر عین حال بسیار هم خونگر

به فرزندانشان به کار می برند تا از اسراف و ولخرجی های بی مورد جلوگیری نمایند وتوصیه بر بجا خرج 

 رادر یعنی هر چیزی جای خودش. کاکا ب  -گاهی اوقات مردم کرمان می گویند کاکاباشد.     کردن می

 ؟!هم بله   باهمه بله با من 

مثل بالا ناظر بر توقع و انتظار است. دوستان و بستگان به ویژه افرادی که خدمتی آنجام داده منشا اثری 

قابل به احترام دوستی و قرابت و یا به پاس خدمت،  م  واقع شده باشند همواره متوقع هستند که طرف

جاریه متعذر نگردد و گرنه به خود حق چون و چرا اجابت نماید و به معاذیر و موازین  خواستشان را بدون  

 جویند.   دهند از باب رنجش و گلایه به مثل بالا استناد       می

  عبارت بالا که در میان طبقات مردم بر سر زبانهاست به قدری ساده و معمولی به نظر می رسد که شاید

بررسی ریشه مستند آن یخی و مستندی داشته باشد، ولی پس از تحقیق و  گمان نمی رفت ریشه تار  گزهر

 به شرح زیر معلوم گردیده است.  
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در حدود هشتاد سال قبل )یعنی نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری( یكی از رجال سرشناس ایران که 

ه ها را بر عهده گرفته از ذکر نامش معذوریم به فرزند ارشدش که برای اولین بار معاونت یكی از وزارتخان

حت گفت:  »فرزندم، مردمداری در این کشور بسیار مشكل است زیرا توقعات مردم  بوداز باب موعظه و نصی

 حد و حصری ندارد و غالبا با مقررات و قوانین موضوعه تطبیق نمی کند. 

با مر برای آنكه جانب حزم و احتیاط را از دست ندهد لازم است  دم به صورت  مرد سیاسی و اجتماعی 

فی از وی سر نزند و هم کسی را نرنجانده باشد. به تو فرزند عزیزم رفتار کند تا هم خلا  ضکجدار و مری

نصیحت می کنم که در مقابل پاسخ هر جمله با نهایت خوشرویی بگو:  »بله، بله.« زیرا مردم از شنیدن 

ذرانی تاخیر در آنجام مقصود خویش  جواب مثبت آن قدر خوششان می آید که هر اندازه به دفع الوقت بگ 

 .«  آن بله می شمارند  را در مقابل

فرزند مورد بحث در پست معاونت و بعد ها کفالت وزارتخانه مزبور پند پدر را به کار بست و در نتیجه  

قسمت مهمی از مشكلات و توقعات روزمره را با گفتن کلمه »بله« مرتفع می کرد. قضا را روزی پدر یعنی  

ا جدا خواستار شد. فرزند  فن کرد و آنجام کاری رهمان ناصح خیر خواه راجع به مطلب مهمی به فرزندش تل

یعنی جناب کفیل وزارتخانه بیانات پدر بزرگوارش را کاملا گوش می کرد و در پاسخ هر جمله با کمال ادب 

و تواضع می گفت:  »بله، بله قربان!« پدر هر قدر اصرار کرد تا جواب صریحی بشنود پسر کماکان جواب  

بالاخره پدر از کوره در رفت و در نهایت !«    رمایید. بله، بلهملا متوجه شدم چه می فمی داد :  »بله قربان. کا 

)آملی   «!عصبانیت فریاد زد:  »پسر، این دستور العمل را من به تو یاد دادم. حالا با همه بله. با من هم بله؟

رایج است که می    معادل این مثل امروزه به کار می رود و در بین مردم کرمان  (.163، ص  1391پرتوی،  

فریب نمی خورم از فردی که می خواهد سرکارم بگذارد تشنه می برم سر قنات بر می گردونم یعنی    گویند

 من توجیه ترم.

 دست کسی را توی حنا گذاشتن 

گردد و دوست را تنها می    که از وسط راه باز می   می دانند  ناظر بر رفیق نیمه راهرا  این مثل  مردم کرمان  

ی:  »در وسط کار، کار را سر دادن است.« عامل عمل در چنین موارد نه  ارد. یا به گفتة عبدالله مستوفگذ

 می تواند پیش برود و نه راه بازگشت دارد. در واقع مانند کسی است که دستش را توی حنا گذاشته باشند.

فور امروزی وجود نداشت که وسایل آرایش و زیبایی گوناگون به کثرت و و  قساب ریشة تاریخی این مثل

زنان دست و پا و سر و موی و گیسو و ریش و سبیل خود را حنا می بستند و از آن برای زیبایی    مردان و

و پاکیزگی و احیاناً جلوگیری از نزله و سردرد استفاده می کرده اند. طریقة حنا بستن به این ترتیب بود 

ز خزینه گرفتن در آن نشین حمام، یعنی جایی که پس ا  که مردان و زنان به حمام می رفته اند و در شاه

محل دور هم می نشستند و هر یك به کاری مشغول می شدند حنا را آب می کردند و در یكی از گوشه 

موی   ابتداهای شاه نشین و دور از تراوش ترشحات آب به صورت مربع بر زمین می نشستند و دلاک حمام  

 حنا می گذاشت.   ی بست سپس دست و پایشان را تویسر و ریش و سبیل آنها را حنا م 

ناگزیر بود مدت چند ساعت در آن گوشة شاه نشین تكان نخورد و از جای خود نجنبد تا رنگ ،حنا بسته

بگیرد و دست و پا و موی گیسو و ریش و سبیلش کاملاً خضاب شود و اقلاً تا هفتة دیگر که مجدداً به  
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مدت چند ساعت که این خانمها یا آقایان    بیاورد و زوال نپذیرد. در خلالحمام خواهند آمد رنگ حنا دوام  

شاه    یهدست و پایشان توی حنا بود بدیهی است چون بیكار و محكوم به اقامت چند ساعته در آن گوش

نشین بوده اند باب صحبت را باز می کردند و ضمن قلیان کشیدن با اشخاصی که می آمدند و می رفتند 

نا داشته اند از هر دری سخن می گفتند و رویدادهای هفته که مثل خودشان دست و پا توی ح  و یا کسانی

 بدین ترتیب(.520، ص  1391)آملی پرتوی،  را با شاخ و برگ و طول و تفصیل در میان می گذاشتند.  

مطرح  «سرکار بودن« در بین جوانان با اصطلاحاین مثل امروزه  .کاری بكند هنمی توانستسته دست حنا ب

ت تأثیر ابتكار زبانی آنها بوجود آمده است. چنانكه در انسان شناسی از پدیده  است که به نظر می رسد تح

 .(133: 1385ای بعنوان ابتكار فرهنگی در کنار انتشار فرهنگ صحبت می شود)بشیریه، 

 گیرینتیجه

شته ها و گفتار کلام را امثال وحكم، بخش جذاب ودل انگیز زبان و فرهنگ عامه است که کاربرد آن در نو

زیباتر و دلنشین تر می کند. ازخسته کنندگی وطولانی شدن کلام جلوگیری می کند. با توجه به اینكه 

ده را کمك می کند. با مطالعه باشند ولی در بیان  مفاهیم، گوینده و نویسنبعضی  از امثال بسیار کوتاه می

توان به روحیات، تفكر، رسوم و به  بین مردم کرمان می و بررسی ریشه های تاریخی امثال وحكم  رایج در

ویژه سرگذشت این مردم پی برد. همچنین مشخص می شود کارکرد امثال و حكم  برای تربیت واموزش 

اندن سنت ها، اداب و رسوم وانتقال آن به فرزندان و فرزندان دربین خانواده ها رایج است که باعث زنده م 

ق می شود. با رواج امثال و حكم، نوع دوستی ارتقا می یابد و بین مردم یك نسلهای بعدی وسایر مناط

جامعه با هم وبا سایر مناطق، همدلی و تفاهم ایجاد می شود. همین ویژگیهاست که فرهنگ را واگیردار  

عة فرهنگی مداوم دربین جوامع رخ می دهد. با بررسی ریشه های تاریخی می کند ودر طول تاریخ اشا

حكم رایج در بین مردم کرمان  مظاهر فرهنگ، تمدن، ادبیات، عادات، رسوم، شیوه زندگی و تفكر امثال و

پیشینیان  این خطه مشخص می شود وهمچنین با برر سی ریشه های تاریخی معلوم می شود امثال و  

فرهنگها  ن مردم کرمان از اصالت برخوردارند به همین دلیل باعث رواج واشاعه در سایر  حكم رایج در بی
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